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 دناسی   علی هالل   یصل   و العالمین رب هلل   الحمد الرحیم الرحمن ةالل بسم الرجیم الشیطان من هبالل   ا عوذ
 ا جمعین. ا عدائهم علی اللعن و الأ رضین في ةالل ةبقی   ماسی   الطاهرین ا له و دمحم  

ما عرض است.  ه مشهور قائل بودند حرامبحث راجع به حرمت عدول از سوره توحید و جحد بود ک
کردیم طبق قاعده اولیه نباید عدول حرام باشد و مستند حکم به حرمت عدول صرفا روایات هست. 

 که مرحوم ا قای خوئی و ا قای سیستانی هم مطرح کردند.طور  نهما

 : فقدان اطلاق تخییرکه جواز عدول علی القاعدة است اشکال اول محقق بروجردی بر این
حرمت عدول ، خواهیم  می ما برای جواز عدول دلیل، فرمودند: نخیر ولی مرحوم ا قای بروجردی

اند: کسانی که قائلند که عدول  این است که فرمودهشان  مقتضای قاعده است. ایشان محصل فرمایش
این است که تمسک کنند به اطلاق امر به قرائت سوره شان  نهایت حرفها  این ، طبق قاعده جایز است

و این تخییر بعد از انتخاب ، کند تخییر را بین سور قرا ن  می بگویند این اطلاق اقتضاء و، کامله بعد الحمد
هنوز هم من که شروع کردم بخشی از یک سوره را بخوانم  ک سوره و شروع در ا ن هم باقی است.ی

اطلاق  :توانی سوره کامله دیگر بخوانی. و اگر هم کسی بگوید  می مخیری :گوید  می اطلاق تخییری
خواستم انتخاب سوره بکنم که مخیر   می اول که کنیم بقاء تخییر را؛  می استصحاب، دارد خطاب لفظین

گوید بعد از شروع به این سوره هم باز مخیرم.   می توانم انتخاب کنم استصحاب  می راای  بودم هر سوره
 تنها دلیل جواز عدول این است.

کند   می کرد که غیر از اطلاق لفظی که اثبات تخییر  می رهالبته مناسب بود ایشان به اصل برائت هم اشا
 خود برائت از حرمت عدول هم هست.، و استصحاب تخییر

ایشان فرمودند: ما این دلیل را قبول نداریم؛ ما معتقدیم اولأ: اطلاق تخییر انصراف دارد به ا نی که 
شخص مخیر است در انتخاب  این ،یشرع فی سورة من لم، راها  انتخاب نکرده است یکی از سوره

اطلاق تخییر ، یشرع فی سورة نیستید را بخوانید دیگر من لمای  شما وقتی شروع کردید یک سوره، سوره
شما قبلا مصداق  ، توانید بکنید چون تبدل موضوع شده نمی استصحاب تخییر هم .شود نمی شامل شما



 (3 جلسه - هفتمسال  -متن درس فقه استاد شهیدی )کتاب صلات  

 2 . مسائل.......................................................................................... 

یشرع فی  اق من لمسوره را شروع کردید مصد که  نأال ،بودید که تخییر داشتید  یشرع فی سورة من لم
جریان استصحاب بقاء موضوع است. و لذا این اشکال اول ا قای بروجردی  شرط، دیگر نیستید  سورة

 است بر حکم به جواز عدول.
تخییر شرعی ، مختلف عقلی است نه شرعیهای  فرمودند: اصلا تخییر بین سوره، اشکال دوم ایشان

گوید   می عقل، تخییر حکم عقل است، کنیم  می ویید ما به اطلاق تخییر تمسکنیست که شما بیایید بگ
حکم شرعی نیست ، ما عقلا مخیریم بین انتخاب یکی از این سور، کاملة  مولی به ما گفت که اقرا  سورة

 که بخواهید به اطلاق لفظی تمسک کنید یا استصحاب کنید.

 اشکال دوم: مانع از اطلاق تخییر
فرماید: وقتی شارع امر کرد به   می، کند ایشان  می اشکال عقلی، ل دوم. اشکال سوماین هم اشکا

جزء  که ایناین جزء السورة به قصد ، بسم الله الرحمن الرحیم والعصر :قرائت سوره کامله شما هم گفتید
که شما هم  ، نماز است  چون سوره جزء، س شد این والعصر جزء نمازپ، نماز واجب هست اتیان شده

، س این والعصری که شما گفتید شد جزء الصلاةپ، ء  جزء الجزء جز، والعصر گفتید جزء الجزء را ا وردید
است بعد  شود یک چیزی را که جزء  می مگر، عدول بخواهید بکنید یعنی اسقاط بکنید این را از جزئیت 

 ما هو علیه.الشیء لأینقلب ع، از وجودش جزء بودن او را نابود کنیم؟ این دیگر جزء شد
به  هذا جزء    .شرط عدم عدوله ب، شاید جزئیت این والعصر مشروط به شرط متاخر است :گوییدن

شود این والعصری که شما گفتید جزء نبود چون شرط متاخرش   می بعد العدول کشف ، شرط عدم عدول
عدول که ، ورهشرط جزء بودن والعصر این است که تا ا خر سوره عدول نکنید از این س، محقق نبود

این  :ایشان فرموده است ت.گفتید جزء نماز نبوده اسشود این والعصری که شما   می بکنید کشف
تا دلیل خاص نباشد ظاهر ، خواهد  می دلیل خاص، شرط متاخر خلاف ظاهر است، خلاف ظاهر است

را بیاورید که جزء سوره عصر  که اینوالعصر به قصد  :شرط شرط مقارن است. و لذا شما وقتی گفتید
 دیگر قابل انقلاب نیست.، جزء نماز قرار بگیرد این والعصر شد جزء الصلاة

 دارد و نه محذور زیادهمحذور قران ارتباطی به نه محقق بروجردی: اشکال ما 
مبادا فکر کنید من اشکالم این است که با عدول از این سوره به سوره دیگر  اند: و لذا ایشان فرموده

چه قرانی؟ عدول غیر از قران ، کنم نمی نه من از ا ن جهت اشکال، ا ید  می یشپبین السورتین مشکل قران 
را بخوانی بعد یک سوره دیگر ای  سورتین ظاهرش این است که یک سوره کامله: قران بین الاست. اولأ
 ،قبول داریدقران یعنی هر دو را  :نصف سوره بخوانید بعد یک سوره بخوانید. ثانیا که اینبخوانید نه 

خواهم از نو شروع کنم. وانگهی ما   می این هیچ :گویید  می کنید ما سبق را  می عدول این است که الغاء
 مشکل ما قران بین السورتین نیست. سپدانیم.   می دانیم مکروه نمی قران بین السورتین را حرام
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ن جزء سوره را که اول ا وردید فکر نکنید مشکل ما این است که اگر شما عدول کردید ا   طور همینو 

شود ا یاتی  نمی شود مصداق زیاده فی الصلاة. این مصداق احداث زیاده فی الصلاة  می از ا ن عدول کردید
 خوانیم این مصداق من زاد فی صلاته فعلیه الأعادة  می را خواندیم رها کردیم یک سوره دیگر از قرا ن
ه گفتیم. اطلاقی که اقتضاء کند تخییر را نداریم. این فقط این مطالبی بود کمان  شود. ما مشکل نمی

شود جزئیت ا ن را الغاء  نمی که اینی که خواندید شما جزء نماز شد و دیگر مشکل عقلی داریم  یک. دو:
 کرد.

گوید وقتی شما بخشی از این سوره را   می در کتاب تبیان الصلاة تعبیر کرده]سؤال: ... جواب:[ 
، و این مقدار شد جزء این مرکب ارتباطی، نماز به مقدار این جزء سوره امتثال شد خواندید امر ارتباطی

 فکیف یمکن قلبه عما هو علیه و اخراجه عن هذه الصلاحیة. 

 اسخ از اشکال اولپ
این هست که به لحاظ اطلاق امر به قرائت سوره مان  درست نیست. ما عرضها  به نظر ما این فرمایش
تمسک به اطلاق  که اینچرا؟ برای  .و لو تخییر عقلی است هیچ اشکالی ندارد کامله تمسک به اطلاق

من نصف سوره والعصر ، یعنی تمام الموضوع برای امر شارع این است که صدق کند که قرا  سورة کاملة
 لأ؟ صدقام   کند که قرا  سورة کاملة  می صدق، را که خواندم رها کردم بعد سوره قل هو الله خواندم

شود به اطلاق تمسک کرد. اطلاق یعنی لأبشرط  نمی گویید چون تخییر عقلی است  می ند. چه جورک  می
حالأ تمام  .یعنی تمام الموضوع برای وجوب قرائت سوره کامله قرائت سوره کامله است، بودن امر

 .قید زایدی ندارد، کنیم یعنی تمام المتعلق  میتعبیر  الموضوع که
روید رقبه کافره را   می ،دراگویید: قید زایدی ند  می کنید  می تق رقبة تمسکچه جور شما به اطلاق اع

هر عالمی باشد  :گوییم  می کنیم  می ذیرایی کن از یک عالمی تمسکپ که اینیا به اطلاق کنید.   می عتق
 ذیرایی از او را فراهم کردید رفتید جلوی او سفره گذاشتید یا ا بپچه بسا یک عالمی ا مد مقدمات 

ذیرایی پکند تا مصداق   می یداپروید ادامه   می برید میوه هم  می ذیرایی که غذا همپگذاشتید که ادامه 
ذیرایی کنید رفتید پاولی هست که از او  که ا ن طرف ا مد که دیدید ناگهان یک عالم دیگری از، بشود

 یک ا ب گذاشتن جلوی ا ب کهبا  ، ذیرایی نکردپکه صدق  ، کاره گذاشتید ذیرایی از ا ن عالم اول را نیمهپ
اه ع، اطعمه، اکرمه :گویند نمی اهغد  ، ذیرایی کردیدپاو را رها کردید رفتید عالم دیگری که بود او را  ، ش 

اکرام کن عالمی  ، اطعام کن عالمی را :گفت ،اطلاق دارد. یعنی لأبشرط است این واجب :گویید می 
 اما دومی که صدق کرد اکرام.، نکرد اکرام خب اولی را ناقص گذاشتم اکرامش را صدق، را

گوید: مانعیت ندارد اکرام ناقص عالم اول چون مولی   می خود اطلاق دلیل]سؤال: ... جواب:[ 
 هم همین است. جا اینما عالم دوم را اکرام کردیم.  ،اکرم عالما اطعم عالما :گفت

 کنید؟ نمی به برائت تمسک برائت که دیگر مشکل ندارد. چرا، و اگر هم اطلاق مشکل دارد
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واقعا اشکالی ، و ا ن اشکال هم که راجع به استصحاب تخییر جاری کردید که موضوع باقی نیست
زشت  ، مرحوم ا قای بروجردی نیست چون ما از این بزرگان یاد گرفتیم این مطالب ران ا  ش  است که در

وضوع باید به نظر عرفی باقی باشد نه م، زیره به کرمان ببریم ، است به خود این بزرگان تحویل بدهیم
این ا قا همان ، موضوع خطاب. موضوع عرفی یعنی عرف بگوید این موضوع همان موضوع قبلی است

مهم این ، مهم نیست که این ،یشرع فی السورة : من لمدر خطاب موضوع باشد که این .ا قای قبلی است
ای  ز سوره را شروع نکرده بود جایز بود هر سورههمین ا قا دو دقیقه قبل که هنو  گوید:  می است که عرف

  را بخواند.ای  هنوز هم جایز است هر سوره :گوید  می استصحاب، را بخواند
 ،گوید  می انصراف دارد اقرا  سورة کاملة که :گفت ، ایشان ادعای انصراف کرد]سؤال: ... جواب:[ 

 قبله. یشرع ذلک ک و لمیختر ذل لمبه من  ،یعنی اختر سورة کاملة
 اطلاقی در دلیل تخییر نیست. که ایناین در رابطه با اشکال ایشان به 

تخییر حکم عقل است بلکه یعنی شارع امر  کهبه این معنا نیست  تخییر عقلی]سؤال: ... جواب:[ 
 مصداق این جامع لأبشرط است. به جامع لأبشرط کرده و این فرد

، بیش از این نگفت، اقرا  سورة کاملة :یل گفتفرض این است که اطلاق دل]سؤال: ... جواب:[ 
 که نگفت.جور  ، ایناخری  تشرع قبلها فی سورة کاملة لم : اقرا  سورةنگفت

این ا قا روح اطلاق یعنی  :گوید  می استصحاب :گوییم  می ،و اگر اطلاق را هم مناقشه کرد کسی
ن معنایی که حکم عقل فطری عقلی به ا  ، این ترخیص، روح اطلاق این است دیگر، ترخیص در تطبیق

هرکدام از این افراد  ، کند نمی این ترخیص به لحاظ مولی است یعنی از لحاظ مولی فرقی ، است نیست
 .معنای تخییر عقلی در مقابل تخییر شرعی یک اصطلاح است .طبیعت را انتخاب کردی کافی است

یا این طبیعت عتق رقبه را بیاور یا این  :گوید  می تخییر شرعی در جایی است که چند طبیعت داریم مولی 
ند تخییر گذار  می طبیعت این صوم ستین یوما را بیاور. اسمش را هم طبیعت اطعام ستین مسکینا را بیاور یا

 به امر جامع انتزاعی احدهما است.اتفاقا خود بزرگان هم گفتند که بازگشت این تخییر شرعی  .شرعی
امر به این طبیعت  ،طبیعت واحده استکه گویند   می در جاییتخییر عقلی ]سؤال: ... جواب:[ 

این فرد  ،این فرد مصداق ا ن طبیعت است :گوید  می عقل، واحده شده به نحو امر به صرف الوجود
شارع ترخیص داده از حیث امتثال امر به طبیعت در یکی از این  که ایناما  ،مصداق ا ن طبیعت است

مولی! برای شما  :یعنی به خود مولی بگوییم .ح حکم مولی شرعی استاین ترخیص به لحاظ رو ،افراد
 از نظر شما مانعی دارد من سوره توحید بخوانم؟ ، کاملة  اقرا  سورة :کند؟ شما گفتی  می هم فرقی

تخییر  :گویند  می س چراپ، نه :گوید  می از نظر شما مانعی دارد من سوره والعصر بخوانم؟، نه :گوید  می
این فرد هم مصداق  :گوید  می عقل ، امر به یک جامعی شد که منطبق است بر این افراد عقلی چون

 دهم عقل ترخیص نمی من ترخیص :گوید  می ترخیص عقلی است یعنی شارع که اینطبیعت است اما 
 انا راض بان تمتثل این :گوید  می نیست. خود شارع هم به لحاظ روح حکم به او بگوییم که ایندهد؟   می



 (3جلسه  - هفتمسال  -متن درس فقه استاد شهیدی )کتاب صلات  

 5............................. ............................................................... قرائت
امر به قرائت سوره کامله را در ضمن قرائت سوره عصر یا در ضمن قرائت سوره توحید. این هم ترخیص 

 شرعی است و لو به لحاظ روح امر مولی. چرا نشود استصحاب کرد؟
اشکال مرحوم ا قای بروجردی عدم بقاء موضوع است. اشکال مرحوم ا قای ]سؤال: ... جواب:[ 

گوید الأن هم   می استصحاب، ها ی راضی بود در انتخاب یکی از این سورهبروجردی وارد نیست. قبلا مول
 کنید که ما هم گاهی این اشکال را  می شما اشکال دیگری ها. راضی است در انتخاب یکی از این سوره

انتخاب  که ایننه ها  راضی بوده در انتخاب ابتدائی یکی از این سورهکنیم که شاید مولی از اول   می
استمراری که اول یک سوره دیگری انتخاب کنید بعد بیایی این سوره را انتخاب کنی. این غیر از اشکال 

موضوع عرفا باقی  :گوییم  می ما،  موضوع باقی نیست :گوید  می ا قای بروجردی ا قای بروجردی است.
شارع راضی  :گوید  می یاست. بله این اشکال را ما هم داشتیم در اصول هم مطرح است که از اول ک

را انتخاب ها  اینراضی بوده که شما ابتدائا یکی از ، انتخاب بدوی ، نه، استمراریبوده به انتخاب و لو 
گوید راضی بوده. اطلاق را باید مطرح کنید. ما به اطلاق یا اصل برائت   می بیشتر از این کی، کنید

سوره والعصر را انتخاب کردم اما باز هم راضی است که  مولی و لو من ابتدائا :گوییم  می کنیم  می تمسک
 شود تمسک به اطلاق یا تمسک به اصل برائت.  می این، من سوره توحید را انتخاب کنم

 اسخ از اشکال دومپ
شما که گفتید والعصر این  :گفت می ، کرد  می اما اشکال مهم ا قای بروجردی این بود که اشکال عقلی

خواهیم   می گوییم: مگر ما از جزء بودن صلات  می ء لأینقلب عما هو علیه.الشی، شد جزء الصلاة
گویید: امر به این جزء   می ما که حرفی نداریم. اگر، بیندازیم این را؟ تا روز قیامت این بشود جزء نماز

 .مگویید این را ما قبول نداری  می اگر این را، ساقط شده و چیزی که ساقط شده قابل زنده شدن نیست
س یک مطلب را ما قبول داریم و ا ن این است که این قسمتی که شما خواندید بسم الله الرحمن الرحیم پ

ا ن بسم الله الرحمن الرحیم و ، بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد :بعد رها کردید گفتید ةو العصر
است که عقلا چه اشکال دارد  بحث این، نباید کرد جا ایناشکال عقلی اصلا ، العصر جزء این نماز شد

که یک امر اعتباری بقائا از بین برود؟ امر تکوینی که نیست بگوییم الشیء لأینقلب عما هو علیه. امر 
شود امروز بگوییم زید دیروز زنده بود اما الأن منقلب شد دیگر دیروز  نمی دیروز زنده بود، تکوینی اگر بود

شود امروز بگوییم حالأ یک حادثه  نمی زنده بودخب نده بوده اگر دیروز ز، شود نمی این، زنده نیست
در  ،در امور تکوینیه است، یش ا مده دیگر دیروز زید زنده نیست. الشیء لأینقلب عما هو علیه یعنی اینپ

تا حالأ جزء بود از این به  :مشکلی ندارد شارع بگوید، شود نمی امور اعتباری بحث عقلی اصلا مطرح
 نیست. امور اعتباری است.  کنم جزء  می بعد اعتبار

کند حالأ که عدول   می اعتباراصلا کشف انقلابی. تا حالأ جزء بود شارع ]سؤال: ... جواب:[ 
مشکل  جا ایناشکال ندارد. عقلا  که ، اینگویم قبلا هم جزء نبود  می کردی ا نی که قبلا جزء بود من

خب ، بماند، ن نماز شد به ارتکاز عرفی یبقی جزءاندارد. ولی خلاف مرتکز است. این چیزی که جزء ای
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بحث در این است که من این را رها کنم بروم ، مگر ما مشکل داریم. این قسمت جزء نماز بماند، بماند
او اشکالش چیست. امر به قرائت این جزء که تعلق نگرفته بود تا بگویید امر ، یک سوره دیگری بخوانم

تا من سوره کامله ، امر هم ارتباطی است، گرفته به قرائت سوره کاملهامر تعلق ، به این ساقط شده
 .شود نمی نخوانم این امر ساقط

، کنم  می روم غسل ارتماسی  می کنم غسل را  می من در اثناء غسل ترتیبی عرض کردم رها که اینشبیه 
وقع جزءا من ، ستاین غسل ترتیبی که من شروع کردم سر و گردنم را شستم این جزء غسل ا :بگوییم
خب جزء غسل باشد همین که ادامه ندادم غسل ترتیبی را سایر ، و الشیء لأینقلب عما هو علیه، الغسل

اگر امری هم داشت ساقط ، سل ساقط نشد با ا ن غسل را س و رقبهامر به غ، اجزاء به او لأحق نشد
امر به غسل  ، او امر نداشتیم اگر امر به جامع غسل باشد که اصلا امر به غسل ترتیبی به خصوص، نشد

 لکه بعد از ا ن غسای  غسل را س و رقبه، خب امر ارتباطی بود، ترتیبی هم اگر بود به نحو امر تخییری
لحوق  صلاحیت دارد برای این غسل را س و رقبه، من غسل نکردم سایر جسد را، سایر جسد بشود

چه مشکلی ، ا مدم غسل ارتماسی کردم غسل سایر جسد اما من لأحق نکردم سایر جسد را به ا ن. بعد
 دارد؟
هنوز هم جزء این نماز است منتها امر ارتباطی به ، س این والعصری که من گفتم جزء این نماز استپ

خواستم والعصر بخوانم   می اگر من دومرتبه، شود مگر با خواندن کل سوره نمی قرائت سوره کامله امتثال
ساقط ، تو که والعصر خواندی دیگر امر به قرائت والعصر نداری :دهمان را تکرار کنم ممکن بود بگویی

خواهم یک سوره دیگر   می خواهم والعصر بخوانم نمی اما من اصلا دیگر ، حالأ این یک بحث، شد ا ن امر
و امر به قرائت سوره کامله یک امر ارتباطی است تا من نخوانم سوره کامله والعصر را این امر ، بخوانم
او شد  ،این امر امتثال بشود رها کردم او را رفتم سوره توحید خواندم که اینحالأ قبل از ، شود مین امتثال

 مصداق امر به قرائت سوره کامله. چه مشکلی دارد.
، شود زیاده  می کنید که اگر این والعصر جزء نماز است  می شما مطرح که این ]سؤال: ... جواب:[

و ، هر چه قرا ن در نماز بخوانی این جزء نماز استل را قبول ندارم. گفت من این اشکا که  ناخود ایش
شما قصد ، کردی نه قصد جزئیت واجبه  می اگر هم بگویید چرا قصد جزئیت کردی قصد قرا نیت باید

گفتند: یک وقت ا دم از اول بناء دارد که بگوید والعصر و ، این را که جواب دادند، جزئیت واجبه کردی
اما ا ن کسی که بناء ، خواهی عدول کنی  می چرا قصد جزئیت واجبه کردی تو که :ویندگ  می عدول کند

 بعد تصمیم گرفت عدول کند این فوقش، خواست سوره والعصر بخواند  می از اول، نداشت عدول کند
مثل  .از این جهت .کردی و قصد جزئیت کردی  می اگر قصد جزئیت نباید، شود جعل السابق زیادة  می
شود   می شما قنوت را نباید قصد جزئیت در نماز بکنی به قول ا قای خوئی اگر قصد جزئیت کنی هک این

کنی به سوره توحید قصد جزئیت بکنی در سوره   می دانستی عدول  می شما نباید اگر ، طبق این مبنا ، زیاده
شود جعل السابق   می یبعد که تصمیم گرفت، بشود بعدا تصمیم گرفتیجور  این کردی نمی والعصر ولی فکر
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رها کردی ، صدایت گرفت، ما  گفتی:، خواستی بگویی مالک یوم الدین  می که اینمثل چی؟ مثل   .زیادة

 قیامت شده؟ ا ن ما چی بود که گفتی؟، صدایت را تمییز کردی برگشتی گفتی مالک یوم الدین ، ا ن ما را
فوقش ، ده نیست این تکلم به کلام ا دمی نیستاین زیا، به قصد مالک یوم الدین "ما" :گفتم :گویی  می

جعل ، شود جعل السباق زیادة  می ادامه بدهم ا ن کلمه را که اینوقتی بعد که موالأت بهم خورد قبل از 
 از مبطلات نماز نیست.  که ، اینالسابق کلاما

اینی که اشکالم از این است که ، و خود ا قای بروجردی گفته من اشکالم از حیث صدق زیاده نیست
جزء شده یعنی صلاحیت دارد که بقیه ا یات سوره  که اینتواند از جزئیت بیفتد.   می جزء شد چطور

اصلا جزء نماز ، بالأتر من گفتم .خب هنوز هم صلاحیت دارد، والعصر را هم بخوانم بشود سوره کامله
قرائت سوره کامله را من  کند. مشکل در این است که امتثال امر به نمی اما این مشکلی ایجاد، هم شده

امتثال امر به قرائت سوره کامله موقعی است که ، ببینم چه جور امتثال شد این امر به قرائت سوره کامله
 سوره والعصر را نخواندم او نشد مصداق امتثال سوره کامله.من کل سوره را بخوانم و من چون 

تواند شارع بعد از   می فضولی نگفتنداصلا در اعتباریات مگر در بحث بیع ]سؤال: ... جواب:[ 
درتان پ، درتان را یک ماه قبل فروختید به منپمثلا شما خانه  قبلی اعتبار بکند،اجازه کرد مالک  که این

حالأ کشف انقلابی ، گویند  میجور  این لین به کشف انقلابی و حکمیقائ، امروز خبردار شد گفت اجزت
گوید به منِ مشتری: تو از یک ماه قبل   می از حالأ شارع :گویند  یم، گویند  میجور  این که قائل دارد

این الشیء ، تو از یک ماه قبل مالک این خانه نبودی :گویند  می در شماپو به ، مالک این خانه بودی
انقلاب  ، را نداردها  امور اعتباری که این حرف، این در امور تکوینی است ؟!لأینقلب عما هو علیه

تواند باشد. مشکل عقلی را در این   می طور همینهم  جا اینت انقلاب تکوینی که نیست. اعتباری اس
 اعتباری مطرح کردن روش درستی نیست.های  بحث

کنیم. ... چرا در مقام بیان نیست؟ همان مثالی   می ما به اطلاق امر تمسک]سؤال: ... جواب:[ 
حالأ چرا من این کار را کردم؟ ، وسط غسل ترتیبیمن ، اطلاق دارد، گفت اغتسل من الجنابة ، که زدیم

، سر و گردنم را شستم، تر است دیدم که استخر هست و راحت، بدون غرضجوری  همینحالأ گاهی 
یا چون مبتلا به حدث اصغر شده این  ،رها کردم رفتم شیرجه زدم در ا ب استخر به قصد غسل ارتماسی

، وضوء گرفتن ندارم گوید من حالِ   می، بعدا وضوء بگیری می گویند اگر غسل ترتیبی بکنی باید ، ا قا
 .برو غسل ارتماسی بکن، کامل نشده بودات  هنوز که غسل ترتیبی، گویند برو غسل ارتماسی بکن  می

چرا اطلاق نداشته باشد؟ به قول حاج شیخ حسین حلی بیل به کمر این اطلاق که نخورده. ، دارداطلاق 
یلحقه سائر  منتها جزئی است که لم ، جزء ترتیبی هست ثال ا ن غسل را س و رقبهم در همین مگویی  می ...

نیست  ،امتثال امر به غسل است؟ نخیر :گوییم  می اما، خب داشته باشد، صلاحیت لحوق دارد، الأجزاء
 شود. نمی تا کل غسل را نیاوردید امتثال امر ارتباطی به غسل، چون امر به غسل امر ارتباطی است
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شود. این امر  جزئیت امر اعتباری نیست بلکه امر انتزاعی است که از امر به جامع انتزاع می: ]سؤال
شارع اعتبار کند که حالأ که عدول کردی من الغاء کردم جزئیت ا ن نصف جواب:[  به جامع چیست؟

ش جزئیت، را که خواندی و این سوره جدیده جزء نماز است. جزئیت مرکب قصدی و اعتباریای  سوره
جزئیت در این امتثال در این ، گوییم نمی کند. جزئیت در متعلق امر را  می چه فرقی، هم اعتباریه است

که نماز مرکب اعتباری است جزئیت سوره هم طور  نهما، در این نماز خارجی که شما خواندید مصداق
 برای ا ن اعتباری است.

حرمت ، گویند: نخیر  می قای بروجردیا   که ، اینس ما به نظرمان جواز عدول علی القاعدة استپ
 فقط دنبال دلیل، عدول از سوره به سوره دیگر علی القاعدة است و لذا ا قای بروجردی راحت است

به چه دلیل ، غیر از سوره جحد و توحید ، شود قبل از تجاوز از نصف سایر سور  می گردد که چه جور  می
و الأ بعد از بلوغ نصف چرا حرام است عدول یا در سوره  ، گردد  می دنبال دلیل بر او، جایز است عدول

قبل از تجاوز از این علی القاعدة است باید دنبال دلیل بگردیم چرا  ؟جحد و توحید چرا حرام است عدول
لأدلیل علیه الأ اجماع  :گویند  می ایشان، نصف سایر سور غیر از سوره جحد و توحید عدول جایز است

برای حرمت ، جواز عدول علی القاعدة است  گوییم:  می شود درستش کرد. ما نمی اتقدماء و الأ با روای
 عدول باید دنبال دلیل بگردیم.

کردیم. دو تا روایت را خواندیم.   می و لذا در بحث عدول از سوره جحد و توحید ما روایات را بررسی
را اش  این بحث را ادامه، انیمنصر و روایت حلبی. روایت سوم را هم امروز بخو روایت عمرو بن ابی

جعفر دو تا سند دارد یکی سند عبدالله بن الحسن در قرب  بگذاریم برای جلسه ا ینده. روایت علی بن ابی
کند که   می یکی هم سند کتاب علی بن جعفر است که صاحب وسائل نقل، الأسناد که توثیق نشده

ر نقل کند چون صاحب وسائل سند داشته صاحب وسائل از کتاب علی بن جعف :گوید  می ا قای خوئی
صاحب  :ما وفاقا لجمع من الأعلام مثل ا قای سیستانی اشکال کردیم گفتیم .کنیم  می ما قبول ،به کتاب

کتاب علی بن جعفر را در ، یک سند تشریفاتی داشته به کل کتب قدماء، سند نداردها  وسائل به نسخه
دانیم و لذا   می چه، نبوده که بگوییم کتابی بوده بدون غلط یدا کرده و این هم از کتب مشهورهپبازار 

 اعتماد به نقلیات صاحب وسائل از کتاب علی بن جعفر مشکل است.
نصفها ثم یرجع الی الرجل اراد سورة فقرا  غیرها هل یصلح له ان یقرا  ، اما متن روایت واضح است
نصف سوره را ا دم بخواند برود ، یا ایها الکافرونتکن قل هو الله احد او  السورة التی اراد قال نعم ما لم

شاءالله  یک سوره دیگری را شروع کند جایز است مگر سوره قل هو الله و سوره قل یا ایها الکافرون. ان
 بقیه مباحث در جلسه ا ینده.
 و الحمد لله رب العالمین.


